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شـــهدا زنده‌اند و شـــبیه ما مردم؛ از این جهت که هر دو امروز بیش 
از هر زمان دیگری پاســـوز سیاســـتمداران و رســـانه‌هاییم. سینمای 
دفـــاع مقـــدس و تصویـــر قهرمانان جنـــگ دفاعی شـــرافتمندانه ما 
ی اســـت. پـــس از جنگ، هرچه  در آن، آینـــه تمام‌نمای این پاســـوز
پیـــش رفت ایده انقلاب اســـامی بیشـــتر جای خـــودش را به ایده 
ی اســـامی داد. هرچـــه پیـــش رفت آرمان‌ها بیشـــتر فدای  جمهـــور
»توســـعه ملی« کشـــور و مقدســـات راحت‌تر خرج توســـعه فردی 
سیاستمداران شدند. از دهه ۹۰ و همزمان با شوق در آغوش گرفتن 
غرب و فروپاشی اقتصادی متعاقب آن پس از بسته ماندن آغوش 
غربی‌هـــا، اوضاع هرچه پیش رفت بدتر شـــد. در ســـینما مدیریت 
دولتـــی و ارگانـــی بیش از همه به ســـینمای دفـــاع مقدس لطمه زد. 
کت‌هـــای بی‌روحی‌اند که  حـــالا فیلم‌های دفاع مقدســـی صرفا ما
به کار ویترین می‌آیند. امروز دیگر فیلم‌های دفاع مقدســـی تنها دو 
کارکرد دارند: اول اینکه مسئولان می‌توانند در مناسبت‌های خاص 
پشت این آثار پنهان شوند و از ارجی که به دفاع مقدس می‌نهند، 
بگویند. دومین کارکرد سینمای دفاع مقدس هم نقش نردبانی‌اش 
برای فیلمســـازان تازه به ســـینما رسیده‌ای اســـت که می‌خواهند با 
بودجه‌هـــای نهـــادی و دولتـــی فیلم‌هـــای دفاع مقـــدس و تبلیغات 

ضمیمـــه‌اش، ره صدســـاله را یک‌شـــبه طـــی کنند. در این شـــرایط 
تصویر شـــهید و دفاع مقدس به مســـاله‌ای فرعی برای فیلمســـازان 
که آنها بدون هیچ دغدغه‌ جمعی و ملی‌ به  تبدیل شده است؛ چرا
جنگ می‌پردازند. در این بین جنگ تحمیلی، ارزش‌ها و مسائلش، 
...، همگـــی جای خود را به اوهام  قهرمان‌هـــا و شـــخصیت‌هایش و
یست نداشته‌اند، بلکه  نسلی داده‌اند که نه‌تنها مماس با جنگ ز
دفـــاع مقدس مساله‌شـــان هم نیســـت. همدســـتی سیاســـتمداران 
کمیت‌گـــرا و فیلمســـازان بی‌مســـاله اخته‌شـــده، از ســـینمای دفـــاع 
مقدس ســـیرکی تکنیکی و تریبونی برای روشـــنفکری و محلی برای 
ید به چند فیلم اشاره کنم.  وز ساخته است. بگذار فرافکنی مسائل ر
گران می‌کند،  »تنگه ابوقریب« لانگ‌تیک‌هایش را در چشم تماشا
بی‌آن‌که سازنده‌اش بداند ما برای چه جنگیده‌ایم و حتی از زبان 
 » شخصیت‌هایش مستقیما این‌سوال را می‌پرسد. در »درخت گردو
برای خلبانانی که سردشت را بمباران کردند دل سوزانده می‌شود 
ی مثل مساله کولبران در آن پررنگ‌تر از دفاع می‌شود.  وز و مسائل ر
در »موقعیت مهدی« نگاه انتقادی بخشی از جامعه امروز به سپاه 
پاسداران، به دهه 60 بازتاب می‌یابد و چهره‌ای مخدوش از سپاه 
آن دوران ترسیم می‌شود. »دسته دختران« فیلمی نیهیلیستی است 
که مســـاله حجاب را به دهه 60 می‌برد. فیلم‌های پرتره از شـــهدا نیز 
هرکدام با ترسیم چهره‌ای کج‌ومعوج از فرماندهان دفاع مقدس، هر 
وز شهید جدیدی را هدر می‌دهند و به‌جای ساختن آن فرزندان  ر

برومند ایران و اسلام، شخصیت‌هایی خنثی و لیبرال می‌سازند که 
بیشـــتر شبیه فیلمســـازان بی‌جهان و سیاستمداران سفارش‌دهنده 
کم این ســـال‌ها، حتی پیشکسوتان  این فیلم‌هایند. متاثر از جو حا
و ســـتارگان ســـینمای دفاع مقدس نیز جوزده شـــده‌اند؛ نمونه‌اش 
کره با  ابراهیـــم حاتمی‌کیـــا کـــه در »چ« و با داغ شـــدن ماجرای مذا
آمریـــکا، بیشـــتر مصطفی چمرانِ محمدجواد ظریف را ســـاخت تا 

مصطفـــی چمران دفاع مقدس را. 
گـــر امـــروز نمی‌توانیـــم در ســـینمای دفـــاع مقـــدس از ارزش‌هـــا و  ا
اعتقادات رزمندگان هشت‌ســـال جنگ تحمیلی بگوییم، دلیلش 
این است که پس از جنگ آن ارزش‌ها را خرج خود و قبیله‌هایمان 
یم،  گر برای یک جنگ دفاعی، فیلم ضدجنگ می‌ســـاز کرده‌ایم. ا
یـــخ و وطن نمی‌دانیم و بی‌آرمانی و بی‌ارزشـــی جهان  چیـــزی از تار
یم  خود را به دفاع مقدس فرافکنی می‌کنیم. در این وضعیت مجبور
یم که این بزرگ‌ترین ظلم به شهدای  شـــهدا را شـــبیه خودمان بساز
همیشـــه مظلوم دفاع مقدس‌مان اســـت. با همه این اوصاف و در 
ی  این وانفســـا، نقد آخرین تیر ترکش اســـت. شـــاید نقد بتواند در
باز کند و کمی از بار ســـنگین شـــرمندگی از شـــهدا را از دوش‌مان 
بـــردارد. بـــا همین هـــدف در پرونده حاضر به مناســـبت هفته دفاع 
مقـــدس، بـــه آسیب‌شناســـی ســـینمای دفاع مقـــدس پرداخته‌ایم و 
یخ  سعی کرده‌ایم از زوایای مختلف به معضلات این تنها ژانر تار

یم.  سینمای ایران بپرداز

پرونده ویژه »فرهیختگان« درباره مسیر خطایی که بخشی از سینمای ایران در روایت دفاع مقدس پیش گرفته است

سینمای جنگ نه، سینمای دفاع آری

نسبت دفاع مقدس و سینمای ضدجنگ

دفاع، مقدس است

»ســـینمای جنـــگ« اصـــول و قواعـــدی نامرئی دارد که معمـــولا در همه 
کشورهای جهان به آن توجه می‌شود. اصولی عقلی و انسانی که حاصل 
یخی مردم ســـرزمین‌های مختلف اســـت،  یســـته و حافظه تار تجارب ز
بـــرای مثـــال آثـــار روایتگر جنـــگ جهانی اول را با تولیدات بی‌شـــمار در 
زمینـــه جنـــگ جهانـــی دوم مقایســـه کنید. تفـــاوت فیلم‌هایی همچون 
ی مانند  « یـــا »در جبهه غرب خبری نیســـت« با آثـــار »راه‌هـــای افتخـــار
»ارتش ســـایه‌ها«، »این زمین مال من اســـت« یا »نجات سرباز رایان« در 
چیســـت؟ چرا کارگردانان و هنرمندان برای ســـاخت اثری ضدجنگ، 
ن‌مایـــه فیلم‌های جنـــگ دوم، اتفاقا  ســـراغ جنـــگ اول می‌رونـــد اما درو
»تشـــویق‌کننده به جنگ« اســـت؟ این تضاد فرمیک ناشی از چیست؟
جنگ جهانی اول در اذهان مردم، جنگی پوچ و احمقانه است؛ جنگی 
ن  که شروعش عجیب، ادامه‌اش فرسایشی و پایانش بی‌نتیجه بود و بدو
دستیابی به هدفی روشن به پایان رسید. جنگی که سربازانش به‌راستی 
نمی‌دانســـتند برای چه می‌جنگند! جنگی که عمده دســـتاوردهایش، 
یخته شدن خون‌های  چندصد متر زمین به قیمت میلیون‌ها کشته و ر
بی‌گناه بود. فرقی ندارد فرانســـوی باشـــی یا آلمانی، روس باشـــی یا اهل 
یش و مجارستان؛ کلیت این جنگ، اساسا جنگی باطل و براساس  اتر
ی  یخی کار ‌انگیزه‌هـــای قدرت‌طلبانـــه در دوطـــرف بود. با جزئیـــات تار
یخ نیســـت، بلکه تصویری که  یـــم و هـــدف این متن هم بررســـی تار ندار
از ایـــن جنگ‌هـــا در اذهان‌مانـــده حائز اهمیت اســـت. بدیهی اســـت 
که چنین جنگی با این مشـــخصات، بســـتری مناســـب برای خلق آثار 
که با ماهیت آن هماهنگ است و تضادی ندارد.  ضدجنگ باشد؛ چرا

اما در جنگ جهانی دوم، داستان جور دیگری ا‌ست. فرض کنید یک 
فرانســـوی درحال دفاع از کشـــورتان هســـتید و در مقابل هجوم سربازان 
ی ایســـتاده‌اید و یک‌نفر به شـــما بگوید: »جنگ بد است. لعنت به  ناز
گر این فرد را خائن به‌شـــمار  خشـــونت«! در خوشـــبینانه‌ترین حالت- ا
یلیام وایلر  کنش‌تـــان مانند و ید و وا یـــد- او را یـــک دیوانه می‌پندار نیاور
در فیلم »بهترین ســـال‌های زندگی ما« خواهد بود: یک‌مشـــت محکم. 
ی ظالم، متجاوز و قدرتمند  برابر یک نیرو جنگ دوم، جنگی دفاعی در
است. جنگ دفاعی، در همه فرهنگ‌ها مقدس و ارزشمند است و در 
یدار ندارد، بلکه بسیار  چنین شرایطی، ژست‌های ضدجنگ نه‌تنها خر
نکوهیده، عقب‌مانده و غیرانســـانی به نظر می‌رسد، بنابراین جنگ‌ها 
کنش‌ها به جنگ- بســـته به نوع آن- نیز  یکســـان نیســـتند و به‌تبع آن وا
گر به‌عنوان شخصی بی‌طرف  باید متفاوت باشد. با این مقدمه، حتی ا
یم، مختصات آن  ســـراغ جنگ تحمیلی بر کشـــور مظلوم و قوی‌مان برو
ن‌مایه‌ا‌ش را بررســـی کنیم، تشـــخیص ســـمت درست و  را در‌یابیم و درو
غلط و طرف مدافع و مهاجم، کار ســـختی نخواهد بود. در این جنگ 
ما موردحمله‌ دشـــمن قرار گرفتیم و باید به دفاع از خود و ســـرزمین‌مان 

می‌پرداختیم. 
ی فیلمســـازانی در ســـینمای  بااین‌حال در دودهه اخیر شـــاهد ترک‌تاز
دفـــاع مقـــدس بوده‌ایم که از نهادهـــای حکومتی بودجه‌های ســـنگین 
ن‌مایه‌  یافت می‌کنند و فیلم‌هایی با مضمون دفاع مقدس، اما با درو در
یک  ضدجنـــگ می‌ســـازند، برای مثال بهـــرام توکلی در توضیح نگاه تار
یب« گفت: »جنـــگ واقعا موضوع  خـــود بـــه جنگ در فیلـــم »تنگه ابوقر
یب یکی  یکی است و من هم سعی کردم آن را نشان دهم.« تنگه ابوقر تار
از آن فیلم‌هایی اســـت که ردپای بودجه‌های کلان را در تکنیک‌زدگی 

افراطـــی‌اش می‌تـــوان دیـــد. فیلمـــی که به‌زعـــم کارگردانـــش می‌خواهد 
ســـیاهی‌های جنگ را نشـــان دهد و اصطلاحا ضدجنگ باشد. 

مشخصا ضدیت با جنگ یک مضمون اعتراضی‌ است اما نوک پیکان 
گر دشـــمن ســـاخته و تهاجم  ایـــن اعتـــراض بـــه کدام ســـمت اســـت؟ ا
پرداخته نشود و اعتراض به اساس جنگ باشد، آیا معنایش یک‌کاسه 
کـــردن مهاجـــم و مدافـــع و هم‌ردیف قرار دادن ظالم و مظلوم نیســـت؟ 
برابر دشـــمن مواخذه  در چنیـــن بســـتری، مدافـــع برای دفـــاع از خود در
گر از آنجا که دشمنی در جهان فیلم نمی‌بیند که  یرا تماشـــا می‌شـــود، ز
اعتراض سرگردان در فیلم یا حداقل بخشی از آن را به او نسبت دهد، 

گاه نوک پیکان را به‌ســـمت خودی می‌گیرد. ناخودآ
یـــب را در همین نـــگاه خنثی  یشـــه ســـرگردانی نبـــرد پایانـــی تنگه ابوقر ر
باید جســـت‌وجو کرد. جایی که دفاع را به‌عنوان یک موقعیت عام نیز 
درک نمی‌کنیم، جغرافیای فیلم برایمان ســـاخته نمی‌شـــود، از دشـــمن 
جـــز تعـــدادی تانک و نفربر چیـــزی نمی‌فهمیم و در میان انبوه تکنیک 
و جلوه‌هـــای ویـــژه گرفتـــار می‌شـــویم و تنها چیزی کـــه می‌بینیم، زجر و 

سختی سربازان است. 
« پا را از دیگران فراتر می‌گذارد و همان ابتدای  یان در »درخت گردو مهدو
ی  ی‌اش نسبت خود را با دشمن مشخص می‌کند. راو فیلم از زبان راو
می‌گوید خلبان‌های عراقی هم کسی را در خانه دارند که منتظرشانند و 
برای سالم برگشتن آخرین مهمات خود را- که از قضا بمب شیمیایی 
یان پرونده  بـــود- بی‌هـــدف رها می‌کنند. بعد از تلطیف جنایت، مهدو
دشـــمن را می‌بنـــدد و بـــا نمایـــش افراطـــی تاول‌ها و زخم‌ها به شـــکنجه 
روحی مخاطب می‌پردازد. خشـــم و انـــدوه بیمارگونه‌‌ای که فیلم ایجاد 
می‌کند، جهت مشـــخصی ندارد و از آنجا که خلبان‌های عراقی هم از 

- انسان‌هایی‌اند مانند ما و خانواده‌هایی مانند  ی -و فیلمساز نظر راو
خانواده‌های ما دارند، مخاطب نمی‌داند باید از چه کســـی خشمگین 
بین خیره شـــده اســـت  ک قادر که به دور باشـــد و مقصد نگاه خشـــمنا

نیز معلوم نیست. 
در »رد خـــون« نیـــز المان‌های ضدجنـــگ واضحی وجود دارد. در نگاه 
فیلمســـاز تفاوت خاصی میان نیروهای خودی و لشـــکر منافقین دیده 
بیـــن نیـــز در قبـــال دو گروه یکســـان اســـت و در  نمی‌شـــود و موضـــع دور
موقعیت‌هـــای خاصـــی هم ماننـــد نقطه‌عطف عملیـــات مرصاد یعنی 
بین وســـط ســـتون منافقین می‌ایستد.  رســـیدن بالگردهای ایرانی، دور
بینی، بالگردها مانند دشـــمن بـــه ما- یعنی  یـــه نـــگاه چنیـــن دور در زاو
- حمله می‌کنند و گلوله‌های تیربارشـــان به‌سمت ما شلیک  گر تماشـــا
گر این اســـت:  گاه تماشـــا کنش ناخودآ می‌شـــود. در چنین موقعیتی وا
»نـــزن!« و در موضـــع ضددفـــاع قرار می‌گیرد، آن هم در عملیاتی که باید 
مایـــه افتخـــار و غرورمان باشـــد. در آثار دیگری مانند »دســـته دختران« 
« کیومرث پوراحمد -که برداشت‌هایی  منیر قیدی، یا »پنجاه قدم آخر
از فیلـــم »در جبهـــه غـــرب خبری نیســـت« در آن به چشـــم می‌خورد- یا 
پلان‌هایـــی از فیلـــم »موقعیت مهدی« مانند لگدمال شـــدن پیکرهای 
تلنبارشـــده شـــهدا و نماهایـــی ابتـــر از خرابی‌های جنـــگ نیز می‌توان 

ن‌مایه‌ ضد جنگ را تشـــخیص داد.  درو
دفـــاع، مقـــدس اســـت و در جنـــگ دفاعـــی، ضدیـــت با جنـــگ یعنی 
ضدیـــت بـــا دفـــاع، یعنی ضدیت با وطن و ظاهـــرا در ایران با این مقوله 
هیـــچ مشـــکلی وجود ندارد و حتی صاحبـــان این نوع نگاه می‌توانند با 
گرفتـــن بودجه‌هـــای کلان از مدیران فرهنگی انقلابی! جای پای خود را 

در ســـینمای ایران سفت‌تر کنند. 

ادامه در صفحه۱۳ 

ادامه از صفحه۱۲ 
ادامه در صفحه۱۴ 

انحرافات سینمای دفاع مقدس از دهه 90 تا امروز

از چاله شعارزدگی به چاه تقدس‌زدایی

از دهـه 90 شمسـی شـاهد انحرافـی خزنـده در سـینمای دفـاع مقـدس 
بوده‌ایـم؛ انحرافـی کـه کمتـر کسـی دربـاره آن حـرف می‌زنـد؛ از منتقـدان 
گرفتـه تـا سیاسـتمداران و مدعیـان مهندسـی فرهنگـی،  سـینمایی 
کـی نیسـت،  یـم امـا با پـس کار سـختی بـرای تبییـن مسـاله در پیـش دار
یـم وقایـع را دقیـق ببینیـم و حقایـق را بی‌پـروا بیـان کنیـم،  مـا وظیفـه دار
فـارغ از اینکـه آن حقایـق چقـدر تلخنـد. به‌قـول شـیخ اجـل، نقـد تلـخ 
دارویـی اسـت لازم: چـه خـوش گفـت یـک روز داروفـروش/ شـفا بایـدت 

ی تلـخ نـوش.  دارو
در سـال‌های اخیـر تصویـر قهرمان‌هـای دفـاع مقـدس دچـار اعوجـاج 
شـده اسـت. بـه اسـم واقع‌گرایـی، فیلمسـازها خیـالات باطـل خودشـان 
اول  صـف  در  هـم  مـا  محتـوازده  سیاسـتگذاران  و  می‌فروشـند  را 
سـفارش‌دهندگان و تحسـین‌کنندگان ایـن آثـار قـرار دارنـد. یادتـان 
یـب« می‌شـد؟ افسـوس؛ ایـن  اسـت چـه تمجیدهایـی از »تنگـه‌ ابوقر
فیلـم به‌جـای قهرمان‌هـای پیچیـده دفـاع مقـدس، شـخصیت‌هایی 
تک‌بعدی و اغراق‌شـده می‌س... . نه؛ نباید گفت می‌سـازد. سـاختنی 
در کار نیسـت؛ این خراب کردن اسـت. بله؛ شـخصیت‌هایش را چنان 
ویـران می‌کنـد کـه از بنـای شـکوهمند فضایـل انسـانی در دفـاع مقـدس، 
یـب«  چیـزی نمی‌بینیـم جـز سـیاهی و سـرما، بـرای مثـال در »تنگـه‌ ابوقر
یم برای معرفی سـاختمان محل سـکونت موقت نیروها. نگاه  نمایی دار
بیـن همزمـان به‌سـمت چـپ و بـالا حرکـت می‌کنـد. کم‌کـم هیـات  دور
مخـوف سـاختمانی تیره‌رنـگ آشـکار می‌شـود. موسـیقی متـن فیلـم، بـا 
ک سـاختمان را تکمیـل می‌کنـد.  اصواتـی آزاردهنـده تصویـر دهشـتنا
کادر بـه  رزمنده‌هـا بـا چهره‌هایـی خسـته و عبـوس در بخـش پایینـی 
این‌سو و آن‌سو می‌روند و فیلمساز ضربه نهایی‌اش را در آخرین لحظه 
ی  بیـن رو همیـن قـاب حساب‌شـده بـه مخاطـب می‌زنـد: مکـث دور
تمثـال امـام خمینـی)ره( در بالاتریـن طبقـه سـاختمان همـراه می‌شـود 
با یکی از نقاط اوج موسـیقی که درواقع نقطه حضیض حس مخاطب 
کنان  اسـت. آن تصویـر  از بـالای قـاب سـنگینی‌اش را بـه تمـام بنـا و سـا
آن تحمیـل کـرده اسـت. ایـن اسـت چهـره ساخته‌شـده از معمـار نظـام 
اسلامی که کارگزاران کم‌سواد همان نظام برای تحسینش از هم سبقت 

یـب، تحریـف مفهوم »تحمیل«  می‌گیرنـد. هـدف فیلمسـاز در تنگـه‌ ابوقر
اسـت در »جنـگ تحمیلـی«. او رزمنـدگان را صرفـا مقهـور جبـر شـرایط 
یچـه دسـت انقالب می‌دانـد. ایـن نـگاه در تمـام فیلـم تسـری دارد:  و باز
در چهـره بـی‌ذوق نوجـوان قصـه، در نـگاه مبهوتـی کـه سـتون رزمنـدگان 
خسـته داسـتان به‌سـمت چـادر نورانـی محـل خوانـدن دعـا می‌اندازنـد، 
در نوحه‌خوانـی نچسـب یـک رزمنـده پشـت کامیـون حامـل نیروهـا، در 
سرگردانی شخصیت‌ها زیر بمباران و در یک‌کلام: در تقلیل دادن همه 
رشادت‌ها به یک ملی‌گرایی خام که با هر قداستی قهر است. این نگاه 
بیگانـه بـا گرمـای معنـوی جبهه‌هـا از کجـا می‌آیـد؟ بدون‌شـک از فاصله 
مهیبـی کـه جهان‌بینـی فیلمسـاز بـا مبانـی جنـگ مقـدس دفاعـی دارد. 
ر  د کـه  سـت  ا مـش  ا ر آ بـا  ختگـی  ا فتـن  گر ه  شـتبا ا  ، یگـر د معضـل 
شـخصیت‌های آثـار دفـاع مقـدس سـال‌های اخیـر بـه چشـم می‌آیـد. 
ونـی  در صلـح  می‌کوشـند  مذبوحانـه  تلاشـی  در  فیلمسـازها  وقتـی 
ی کننـد، نتیجـه چیـزی جـز  شـخصیت‌های برجسـته جنـگ را بازسـاز
نمایـش انفعـال در ایـن بـزرگان نیسـت. هرچنـد سـازندگان فیلم‌هایـی 
یـب« بـا ارزش‌هـای دفـاع مقـدس بیگانـه نیسـتند، امـا  مثـل »چ« و »غر
ی دچـار انحـراف دیگری‌انـد کـه اثـر مخربـش بسـی  در شـخصیت‌پرداز
عمیق‌تـر اسـت. ایـن فیلمسـازها فکـر می‌کننـد بـرای جـذب مخاطـب 
ی شـمایل قهرمان‌هـای دیـروز را روتـوش کننـد کـه بـا  ی بایـد طـور امـروز
ارزش‌هـای بـاب روز تطابـق بیشـتری داشـته باشـد. در ایـن شـرایط بایـد 
کـره اسـت و بیشـتر از  یم کـه بیشـتر از مقاومـت، اهـل مذا چمرانـی بسـاز
هدایت نظامی به موعظه اخلاقی تمایل دارد. در این نگاه مخاطب‌زده 
یر بار عنوان معروف »مسـیح کردسـتان«،  باید بروجردی‌ای ببینیم که ز
خصلت‌هـای مسـیحی‌اش برجسـته شـده و سـیلی خـوردن و دم بـر 
نیاوردنـش شـده اسـت ارزش. حتـی چمران‌مـان هـم مسـیح‌وار صلیـب 
بـر دوش می‌کشـد و از مـادر داغـدار داسـتان سـیلی می‌خـورد. گویـی 
ی  این فیلمسـازها سـیلی‌های روزگار به‌صورت خودشـان را این‌گونه رو
پـرده نقـره‌ای فرافکنده‌انـد تـا اوهـام ‌جامـه واقعیـت بپوشـند و خیـالات 
یـخ جنـگ »مـا« را بگیـرد. درنتیجـه مـا به‌جـای  خلـوت »مـن« جـای تار
کـه عامـل  بسـته‌ای طرفیـم  بـا آبگینه‌هـای زنگار آیینه‌هـای شـفاف، 

اعوجـاج واقعیت‌هاینـد، نـه انعـکاس حقایـق. 
یـان )پدیـده دهـه 90 سـینمای  کـه عمدتـا در آثـار مهدو انحـراف سـوم 

دفـاع مقـدس( دیـده می‌شـود، از دو مـورد قبلـی گزنده‌تـر اسـت. بـا مـرور 
یـان می‌تـوان دیـد چطـور امیـال غیرمقـدس در سـینمای  کارنامـه مهدو
دفـاع مقـدس نفـوذ می‌کننـد، آن هـم در نیمـروز روشـن و جلـوی چشـم 
کثـر مـا را امیـدوار  . »آخریـن روزهـای زمسـتان« ا حضـرات سیاسـتگذار
کـرد و منفـی نوشـتن دربـاره‌اش سـخت بـه نظـر می‌رسـد. امـا شـاید کمـی 
ی« واردشده به سینمای ایران  تأمل خالی از فایده نباشد. از »زخم‌کار
یال پـر  شـروع می‌کنیـم و بـه عقـب برمی‌گردیـم. قاب‌هـای بسـته ایـن سـر
یکـی و کلامـی. تکنیـک شـلخته اسـت و اتمسـفر  اسـت از خشـونت فیز
یـدن، تـم اصلـی داسـتان. امـا ایـن  کلـی، سـیاه. آدم‌هـا همـه گرگنـد و در
یان از کجا آمده؟ از خشـونتی که بخش عمده‌اش در آزمایشـگاه  مهدو
کـرده اسـت. هرچـه فیلمسـاز از  سـینمای دفـاع مقـدس پـرورش پیـدا 
بینـش بـه آدم‌هـا  گرفـت و دور پناهـگاه نماهـای لانـگ بیشـتر فاصلـه 
ی در  نزدیک‌تر شـد، اعتیادش به خشـونت آشـکارتر شـد. اوج پنهان‌کار
« ادامه  روزهای زمسـتان اتفاق افتاده بود و بعدتر در »ایسـتاده در غبار
پیـدا کـرد. در »ماجـرای نیمـروز1« هنـوز اشـتباهات مهلـک »نیمـروز 2« 
فرصـت بـروز پیـدا نکـرده بودنـد، امـا دیدیم کـه چطور کینه‌جویی، کم‌کم 
یـر زمیـن فیلمنامـه همچـون موشـی  از مجـرای دیالوگ‌نویسـی راهـش را ز
ن انتقام‌جویـی شـخصی  کـور حفـر می‌کنـد تـا بالاخـره در نیمـروز 2، وز

گاهانـه جمعـی شـود.  به‌مراتـب بیشـتر از مبـارزه آ
یان در  حـالا می‌تـوان فهمیـد همیـن گرگ‌بـازار مشـمئزکننده‌ای کـه مهدو
ی بـه مـا تحویـل می‌دهـد، قبل‌تـر چطـور پشـت نقـاب دروغیـن  زخـم کار
ی انقلاب و جنگ، در قالب دو جبهه متخاصم که به‌جای  وقایع‌نگار
کـور  نمایندگـی حـق و باطـل، صرفـا دو شـکل متفـاوت از خشـونت 
جامعه‌انـد، بـه سـینمای دفـاع مقـدس تحمیـل شـده بـود. در نیمـروز 1، 
خونریزی این زخم اجازه نمی‌داد عمق جراحت وارده بر پیکر سینمای 
دفـاع مقـدس را ببینیـم؛ امـا امـروز کـه عفونـت آن فضـا را پـر کـرده، دیگـر 
ی«  سـکوت جایـز نیسـت. قهرمان‌هـای تندخویـی مثـل موسـای »لاتـار
ی‌فـر کینه‌جـوی نیمـروز 2  گاه »مـرد بازنـده« را نبایـد جـدا از حجاز و کارآ
ی تندخویـی متوسـلیان را هـم  کیدهـای تک‌بعـدی رو تحلیـل کنیـم. تا
یان  یچـه تحلیلـی دیـد. اصال عجیـب نیسـت که مهدو بایـد از همیـن در
« خشـونت بمبـاران شـیمیایی را لـوث می‌کنـد و در  گـردو در »درخـت 
نیمروز 2، خشونت فرقه رجوی را. او نه توان مواجهه تکنیکی درست با 

خشونت را دارد و نه به جهان‌بینی منسجمی مجهز است که بتواند راه 
یان  بینش نشـان بدهد. مهدو درسـت دیدن جهان )میزانسـن( را به دور
ک سینمای دفاع مقدس را هدر داد تا تمرین خشونت‌فروشی  ی پا انرژ
کنـد و بعـد از آلـودن فضـا، ویرانـه‌ای بی‌اصـول به‌جـا بگـذارد. برخالف 
کـه انحراف‌شـان محصـول درکـی حداقلـی از تکنیـک  گـروه قبلـی  دو 

اسـت، او نابلدی‌هایـش را بـه سیاسـتگذاران ظاهربیـن قالـب کـرد. 
نبایـد اجـازه دهیـم پهلوان‌هـای دفـاع جمعی ملت ایران به قهرمان‌های 
ایـن  تنهـای یـک جنـگ سـیاه تبدیـل شـوند. »قهرمـان تنهاسـت«؛ 
ی سـینمایی دفـاع مقـدس  یخ‌نـگار یـن وجـه انحـراف در تار مهم‌تر
اسـت کـه نتیجـه منطقـی و علـت غایـی همـه مـوارد بالاسـت. در ایـن 
مقـام از تحلیـل، دامـن فیلـم تحسین‌شـده »موقعیـت مهـدی« هـم‌ تـر 
می‌شـود. بـرگ برنـده ایـران در جنـگ، یکپارچگـی ملـت و نظـام بـود. 
کمیـت بـه توده‌هـا بودنـد. نـه... فرماندهـان  فرماندهـان حلقـه وصـل حا
ما تنها نبودند. آنها تکیه به قدرت ایمانی داشتند که از سمت رهبری 
ی یارانـی بودنـد کـه دوشـادوش  واحـد منتشـر می‌شـد و مسـتظهر بـه نیـرو
یـم کـه بـرای اثبـات  ی ندار فرمانـده جانفشـانی می‌کردنـد. مـا هیـچ نیـاز
حقانیـت شـهدایمان به‌سـمت انـکار یـا پنهـان کـردن رابطـه وثیـق آنهـا 
گـر فکـر کنیم  یـم. اشـتباه اسـت ا کمیـت دوران خودشـان پیـش برو بـا حا
شـکاف بیـن دولـت و ملـت در زمـان حاضـر و گسـل‌های اجتماعـی را 
ک پاشـیدن بـه حقایـق  گرفته‌انـد می‌توانیـم بـا خـا کـه حـول آن شـکل 
یم  یان دار ی بـه وسـترن‌های تقبلی مهدو جنـگ درمـان کنیـم. مـا نـه نیـاز
و نـه لازم اسـت بـرای درک کـردن موقعیـت »مهدی«هـای جنـگ، آنهـا 
را تافتـه‌ای جدابافتـه از کلیـت سـاختار دفاعـی و سیاسـی‌مان در نظـر 
یـم، بایـد آن را بـر گـزارش  گـر هـم نقـدی بـه گذشـته یـا حـال دار یـم. ا بگیر
یـخ. سـینمای دفـاع مقـدس از چالـه  واقعیت‌هـا سـوار کنیـم نـه جعـل تار
شـعارزدگی دهه‌هـای 60 و 70 بـه چـاه تقدس‌زدایـی دهه‌هـای 80 و 90 
افتـاد. مـا راه را گـم کرده‌ایـم. بـرای پیـدا کـردن راه‌هـای زمیـن بایـد دوبـاره 
یـم. چـه خـوش گفـت سـید مرتضـی  بـه سـتاره‌های آسـمان چشـم بدوز
ینی: »پندار ما این است که ما مانده‌ایم و شهدا رفته‌اند؛ اما حقیقت  آو
آن اسـت کـه زمـان مـا را بـا خـود بـرده اسـت و شـهدا مانده‌انـد.« بایـد بـه 
کنیـم؛  کـه بودنـد روایـت  قهرمان‌هایمـان بازگردیـم و آنهـا را همان‌طـور 

یـف.  ن‌تحر ن‌سانسـور و بدو بدو

محمدعلی شمس
استاد دانشگاه

امکان سینمای ضدجنگ در ایران

تعارض یا هم‌افزایی

یـه دیـد یـا طـرز تفکری که در آنجا وجود  در هـر کشـور بـا توجـه بـه زاو
دارد و آزادی عمل هنرمندان، به موضوع جنگ پرداخته می‌شود. 
گـر نگاهـی بـه  یـخ بشـری اسـت و ا جنـگ سـرفصل مشـترکی در تار
یـم، حداقـل یـک یـا چنـد جنـگ- حتـی  ی بینداز یـخ هـر کشـور تار
ی  در ابعاد کوچک- مشـاهده خواهیم کرد، بنابراین سـاخت آثار
با این موضوع، با هر فرم و قالب و اندیشـه‌ای، یک ضرورت برای 
جامعـه و هنرمنـد متعهـد بـه نظـر می‌رسـد. در ایـران معاصـر بـا 
توجـه بـه وقـوع چندیـن جنـگ، الـزام اجتناب‌ناپذیـر برای سـاخت 
این‌گونه آثار وجود دارد؛ اما سـوال اصلی این اسـت که هنرمند با 
یکـردی و در قالـب کـدام فـرم می‌توانـد بـه خلـق اثـر بپردازد؟ چـه رو
در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد بـه دو نکتـه توجـه کـرد: اول اینکـه در 
یـخ معاصـر کشـور مـا، مـا هیـچ‌گاه در هیـچ جنگـی پیش‌دسـتی  تار
نکرده‌ایم و تنها در مقام دفاع به جنگ پرداخته‌ایم. دوم هم اینکه 
ی از آثـار فاخـر سـینمایی ایـن ژانـر بـا رنگ‌وبـوی ضدجنـگ  بسـیار
و بـا هـدف تصویرگـری جنـگ به‌عنـوان بلایـی خانمان‌سـوز تولیـد 
شـده‌اند. حـال بـا دانسـتن ایـن نـکات، بایـد سـوال دیگـری را بـه 

بـاره  کـرد: آیـا سـاختن فیلم‌هـای ضدجنـگ در سـوال اول اضافـه 
نسـبت   ، یگـر ت‌د ر به‌عبا یـا  ؟  د ر ا د هـت  جا و تحمیلـی  جنـگ 
سـینمای  و  مقـدس  دفـاع  بـا  جهـان،  در  ضدجنـگ  سـینمای 

ایـران چیسـت؟
یـف درسـتی از هـر دو موضـوع داشـته باشـیم و بـر سـر  گـر تعار ا
کنیـم، بـه جـواب درسـت‌تری خواهیـم رسـید. سـینمای  آن توافـق 
ضدجنـگ، جنـگ را به‌عنـوان یـک تـراژدی انسـانی و بیهـوده بـه 
یرانگـر جنـگ  تصویـر می‌کشـد و هـدف آن نشـان دادن عواقـب و
یسـت اسـت. ایـن فیلم‌هـا معمـولا از  بـرای افـراد، جوامـع و محیط‌ز
دیـدگاه قربانیـان جنـگ سـاخته می‌شـوند و بـر رنـج و درد ناشـی از 
، سـینمای دفـاع مقـدس، جنـگ را  کیـد دارنـد. از طـرف دیگـر آن تا
برابـر تجاوزگـری به‌تصویـر می‌کشـد  به‌عنـوان یـک دفـاع مشـروع در
زش‌هـای دفـاع از وطـن، ایثـار و شـهادت  یـج ار و هـدف آن ترو
اسـت. ایـن فیلم‌هـا معمـولا از دیـدگاه رزمنـدگان و خانواده‌هـای 

کیـد دارنـد.  ی و مقاومـت تا آنهـا سـاخته می‌شـوند و بـر پیـروز
ز  ا ی  ه‌ا د گسـتر طیـف   ، ن ا یـر ا جنـگ  ی  سـینما یـخ  ر تا ل  طـو ر د
را شـاهد  و قالب‌هـای مختلـف  بـا فرم‌هـا  فیلم‌هـای سـینمایی 
بین  یه دید دور بوده‌ایم. در این بین برخی فیلم‌ها با چرخاندن زاو

بـر دردهـا و  بانیـان و تمرکـز  بـه سمت‌وسـوی قر و تغییـر نظـرگاه 
رنج‌هـای آنهـا، به‌عنـوان فیلم‌هـای ضدجنـگ شـناخته می‌شـوند. 
ن  با سـی‌ز ر فا ی  شـبکه‌ها ص  به‌خصـو  - نه‌ها سـا ر ت  تبلیغـا
خارج‌نشـین- از سـویی و مطـرح بـودن شـبهاتی ماننـد اینکـه چـرا 
جنگ با عراق در سال‌های ابتدایی آن تمام نشد یا اساسا اینکه 
چـرا جنـگ شـروع شـد و آیـا مـا می‌توانسـتیم از آن جلوگیـری کنیـم 
یـا نـه، ازجملـه عناصـر موثـر بـر شـکل گرفتـن فیلم‌هـای ضدجنـگ 
بـاره  از نقـش رسـانه‌ها و شـبهات مختلـف در امـا فـارغ  بودنـد. 
کـه مـا آغازگـر هیـچ جنگـی درطـول  یـم  از یـاد ببر جنـگ، نبایـد 
یـخ معاصـر خـود نبوده‌ایـم و دفـاع مشـروع از سـرزمین‌مان حـق  تار
مسـلم مـا بـوده اسـت. از سـویی نشـان دادن عواقـب جنـگ مثـل 
زمنـدگان و مـردم غیرنظامـی از  کـه ر یـزان یـا جراحاتـی  فقـدان عز
نه‌تنهـا وجاهـت  و معنـوی‌ای می‌بیننـد،  مـادی، جانـی  لحـاظ 
یـر سـوال نمی‌بـرد، بلکـه مطالبـه و خواسـت  سـاخت ایـن آثـار را ز
مردم است که در جایی دردها و رنج‌‌های آنها از این جنگ‌های 
تحمیلـی نشـان داده شـود؛ خـواه جنـگ جهانـی باشـد و در اثـر 
کشـته شـوند، خـواه  ی  گرسـنگی و بیمـار غـارت منابـع، مـردم از 
تجهیـز  بـا  بـی  غر ی  ها ر کشـو کـه  له  هشت‌سـا تحمیلـی  جنـگ 

کشـور متجـاوز بـه انـواع سالح‌های متعـارف و غیرمتعـارف مثـل 
سالح‌های شـیمیایی، باعـث لطمـات جبران‌ناپذیـری بـه مـردم 
گـر  کـه تـا امـروز نیـز ادامـه دارد. در ایـن راه هنرمنـد ا ایـران شـدند 
یـخ و ارائـه  یـف تار یخـی پایبنـد باشـد و از تحر بـه واقعیت‌هـای تار
ی کنـد، بـه تنـوع دیدگاه‌هـا توجـه کند  اطلاعـات نادرسـت خـوددار
و به‌جـای ارائـه یـک دیـدگاه واحـد، بـه بیـان دیدگاه‌هـای مختلـف 
و پیچیدگی‌هـای جنـگ بپـردازد، بـه عواقـب انسـانی جنـگ توجـه 
کنـد و بـر رنـج و درد ناشـی از جنـگ- چـه بـرای رزمنـدگان و چـه 
کنـد، به‌دنبـال راه‌حـل باشـد و القـای  کیـد  بـرای غیرنظامیـان- تا
ناامیـدی نکنـد و راه‌حل‌هایـی بـرای جلوگیـری از جنـگ و ایجـاد 
باشـد،  را مدنظـر داشـته  ایـن دسـت  از  و نکاتـی  صلـح بدهـد 
می‌توانـد بـه خلـق آثـار فاخـر ضدجنـگ دسـت بزنـد. درنهایـت 
بـا نگاهـی جهانـی  بایـد  کـه هنرمنـد  ایـن اسـت  یـن نکتـه  مهم‌تر
بـه فیلـم به‌عنـوان یـک اثـر هنـری، بتوانـد مخاطـب را بـه تفکـر و 
کنـد تـا درک عمیق‌تـری از  کمـک  کنـد و بـه او  دیالکتیـک وادار 
جنـگ و پیامدهـای آن پیـدا کنـد و بـه یـاد داشـته باشـد انسـان‌ها 
کـه یکـی از مهم‌تریـن  یـادی بـا هـم دارنـد  سـرفصل‌های مشـترک ز

آنهـا موضـوع جنـگ اسـت. 

ع‌کهن بهمن زار
خبرنگار

انتخاب‌های فیلمسازان جوان دفاع مقدس

جنگ‌ندیده‌ها!

گاهـی، اول  یسـته یـا علـم‌ و آ یخـی تجربـه‌ ز از قدیم‌الایـام دوراهـی تار
ی فلاسـفه و بعـد هنرمنـدان بـوده اسـت. وقتـی سـاموئل  پیـش رو
خاچیکیان و سـیف‌الله داد سـعی کردند عقاب‌ها و کانی مانگا را 
براسـاس مولفه‌هـای سـینمای جنـگ هالیـوود بسـازند، کمتـر کسـی 
کـه  پـا، توسـط فیلمسـازان جوانـی  کـه ایـن سـینمای نو فکـر می‌کـرد 

پا بمانـد.  جنـگ را ندیده‌انـد، سـر
ی و سینمای پارتیزانی  دهه‌ ۶۰، دهه‌ حماسه‌سرایی و قهرمان‌محور
ی‌هـای  دفـاع مقـدس بـود. خاچیکیـان، قهرمان‌هایـش را از بی‌موو
« -به‌عنـوان  ی بـا فیلـم »مـرز گرفتـه بـود و جمشـید حیـدر هنـدی 
اولیـن فیلـم سـینمای دفـاع مقـدس- قهرمـان را از مـردم جـدا کـرده 
بـود. امـا سـینمای دفـاع مقـدس بـه مـرور بالنـده شـد. حاتمی‌کیـا 
کـرده بـود، بـا  کـه سـینمایش را بـا سـاخت مسـتند در جبهـه آغـاز 
« و »دیده‌بان« در اواخر دهه‌ ۶۰، اتمسفر واقعی جنگ را با  »مهاجر
آن آدم‌های ساده و صمیمی‌اش، به مخاطب نمایاند و ملاقلی‌پور 
کـه خـود فرزنـد جنـگ بـود، بـا آوردن فضاهای سورئالیسـتی و زوایای 
ی مـا نهـاد. دهـه‌ ۷۰  ، بعـد جدیـدی از جنـگ را پیـش رو سـوبژکتیو
دهـه پرداختـن بـه مایه‌هـای عاطفـی، روایـی و ملودراماتیـک دوران 
یه‌ دیگری  بین خود را در زاو پساجنگ بود‌. فیلمسازان دهه‌ ۸۰، دور
کاشـتند. ده‌نمکـی، سـه‌گانه‌ پرفـروش »اخراجی‌هـا« را بـا  از جنـگ 
کمـال   ، کـه قبل‌تـر ی  کار کمـدی عامه‌پسـند سـاخت.  بـه  توسـل 
بـود.  انجـام داده  بـا مـن اسـت«،  بـا فیلـم خـوب »لیلـی  یـزی  تبر
یش هم با ساخت فیلم گران »دوئل«، بنیان ساخت  احمدرضا درو

کـرد.  انـر بنـا  ژ یـکال را در ایـن  فیلـم جنگـی تکنیـکال و تکنولوژ
فیلم‌هـای ایـن دهـه یـا از آن طـرف بـام می‌افتادنـد یـا از ایـن طـرف. 
اوج حضیـض سـینمای دفـاع مقـدس را می‌تـوان در ایـن دوره دیـد. 
۹۰ متفاوت‌تـر بـود. در ایـن دهـه فیلمسـازان جـوان در  امـا دهـه‌ 
ابتـدا بـا علـم بـه اینکـه احتمـالا نمی‌تواننـد فضایـی را کـه ندیده‌انـد 
کننـد، بـه پشـت جبهـه رفتنـد و بـا توسـل بـه موضوعاتـی  ی  بازسـاز
آثـار قابـل احترامـی سـاختند. منیـر  کـرده‌ بودنـد،  کـه لمس‌شـان 
یلایی‌هـا« و نرگـس آبیـار بـا »شـیار ۱۴۳«، بـه زنانگـی  قیـدی بـا »و
مغفـول مدفـون در جنـگ پرداختنـد. اصـولا جوان‌هـای تازه‌نفـس 
یدنـد.  ایـن دهـه بـرای پرداختـن بـه مقولـه‌ دفـاع، چهـار راه را برگز
ی کردنـد بـا ایـن تفـاوت کـه به‌جـای  اول؛ مثـل دهـه ۶۰ قهرمان‌پـرور
ی، سـعی کردنـد شـخصیت بسـازند. دوم؛ بـه سـیر تحـول  تیپ‌سـاز
کتـر اهمیـت دادنـد نـه روایـت جنـگ و بـا ایـن کار بحـث دفـاع  کارا
کردنـد. سـوم؛ سـینمای ضدجنـگ را پیـش  و جنگیـدن را رقیـق 
گرفتنـد و بـه تاثیـرات مخـرب جنـگ در بازمانـدگان و جـان سـالم 
بـردگان، پرداختنـد و چهـارم؛ جنـگ را در میـدان میـن و تـوپ‌  به‌در

کردنـد.  و تانـک خلاصـه 
«، »آسمان  مصداق مورد اول، فیلم‌های بی‌خاصیتی مثل »منصور
ی  ، شخصیت‌پرداز « است. صاحبان این آثار غرب« و »تک‌تیرانداز
بـه مافوق‌هایـش می‌بیننـد.  کتـر اصلـی  کارا را تنهـا در اعتـراض 
اینکـه قهرمـان آرمان‌خـواه و ایده‌آلیسـت مـا، دائـم معتـرض باشـد 
کارآمـدی سیسـتم را بگیـرد.  و بـا مواضـع چپـش، بخواهـد جلـوی نا
همیـن. فیلم‌هایـی مثـل »رنج‌وسرمسـتی« و »عاشـق‌ها ایسـتاده 
گرفتنـد، اغلـب نتوانسـتند مثـل  پیـش  کـه راه دوم را در می‌میرنـد« 

، ذهنیـات و سرگشـتگی‌های یـک رزمنـده را بنمایاننـد.  ملاقلی‌پـور
برایشـان ملمـوس اسـت،  کـه  را  ن  آنهـا دغدغه‌هـای انسـان مـدر
جایگزیـن دغدغه‌هـای یـک رزمنـده‌ دهـه‌ ۶۰ کردنـد، غافـل از اینکـه 

کنـد.  مخاطـب نمی‌توانـد چنیـن ترکیـب ناموزونـی را بـاور 
بیـن  مـرز  کـه  جایـی  رفـت،  کـی  خطرنا جاهـای  بـه  سـوم  راه  امـا 
ز  ا پـدرم«  یـک شـد. »قصـه‌ عشـق  بار دفـاع،  و  بـودن  ضد‌جنـگ 
ی و »دلتنگی‌هـای عاشـقانه« از رضـا اعظمیـان  ز ر محمدرضـا و
۷ نفـر آن را در سـینما دیدنـد، جـزء ایـن دسـته‌اند. بلـه  کـه فقـط 
جنـگ چیـز خوبـی نیسـت امـا دفـاع کـردن و میهن‌پرسـتی چـه؟ در 
ایـن بیـن دیـدگاه هرکـس نترسـد شـهید می‌شـود مـا، جـای خـود را 

کشـته‌ می‌شـود داد.  بـه هرکـس بترسـد 
مـورد چهـارم هـم واقعـا گریبان‌گیـر ایـن روزهـای ژانـر دفـاع مقـدس 
م  تمـا هنـد  ا می‌خو ر  نـگا ا مـا  یـز  عز ی  ها ز فیلمسـا  . سـت ا ه  شـد
کمبودهـای سـینماتیک و غیرسـینماتیک خـود را بـا تـوپ و بمـب 
کـه  گر بیچـاره بریزنـد و بـا ایـن داعیـه  ی سـر تماشـا و خمپـاره، رو
گلولـه و موشـکباران اسـت،  ی نیسـت و همـه‌اش  جنـگ، بچه‌بـاز
ضعف‌های فیلمنامه‌شان را پنهان کنند. »اتاقک گلی« و »آسمان 
ن بالگـرد آسـمان غـرب،  غـرب« از ایـن دسـته‌اند. بـرای هـر پالن درو
ینـه شـده، درحالی‌کـه جـز سـردرد و سـرگیجه  میلیاردهـا تومـان هز
بـرای مخاطـب، چیـزی نـدارد. »دسـته‌ دختـران« منیـر قیـدی هـم 
ی هـوا  . روابـط علـی و معلولـی در ایـن فیلمنامه‌هـا رو همین‌طـور
اسـت، شـخصیت‌ها باسـمه‌ای و تختند و جز یک پوسـته‌ ظاهری 
خوش‌ساخت، نشانی از دفاع مقدس ندارند. در میان نسل جوان، 
«، خوب  یان با »آخرین روزهای زمستان« و »ایستاده در غبار مهدو

شـروع کـرد. هرچنـد ایـن سـبک بصـری، بـه دلیـل غریبـه بودنـش بـا 
گر مـا، در ابتـدا جـذاب جلـوه می‌کـرد امـا بـا گذشـت زمـان،  تماشـا

اغـراق آن در مسـتندنمایی، تـوی ذوق مخاطـب زد. 
یسـته‌ و ذوق غریـزی و شـهودی آدم‌هایـی مثـل حاتمی‌کیـا،  تجربـه‌ ز
یـر آب«(، هدایتگـر آنـان  )»ملکه«، »سـرو ز ملاقلی‌پـور و باشـه‌آهنگر
در سـاخت فیلـم دفـاع مقدسـی بـوده‌ امـا در مقابـل نداشـتن چنیـن 
، از غنـای فیلم‌هـای دفـاع مقـدس  گران جوان‌تـر بـی در سـینما تجار
کاسـته اسـت. البته هسـتند کسـانی مثل پیمان معادی)بمب؛ یک 
( که جنگ را یا ندیده‌اند یا در  عاشـقانه( و مهدی جعفری)۲۳ نفر
خالل آن نبوده‌انـد، امـا بـا درک درست‌شـان از سـاختار فیلمنامـه 
و تبحرشـان در روابـط بیـن آدم‌هـا، آثـار قابـل توجهـی سـاخته‌اند 
)موقعیـت  ی‌فر و هسـتند فیلمسـازان تـازه‌ای مثـل هـادی حجاز
یـان، در همـان  مهـدی، عاشـورا( کـه بـا عبـور از سـبک بصـری مهدو

فیلـم اول، مهـر خـود را پـای اثرشـان کوبیده‌انـد. 
در  معضـل  یـک  قطعـا  مـا  جـوان  گران  سـینما جنگ‌ندیده‌بـودن 
سـینمای دفـاع مقـدس اسـت. امـا می‌تـوان از ایـن بحـران بـا مطالعـه 
کـرد.  آثـار فیلم‌هـای برجسـته دفـاع مقـدس عبـور  از  و آموختـن 
کـه بـا فیلـم »مجنـون« نشـان داد  نمونـه‌اش مهـدی شـاه‌محمدی 
یـز باشـی.  کر بـرای دفـاع مقدسـی بـودن، لازم نیسـت حتمـا در خا
می‌تـوان در عیـن جوانـی، بـا مطالعـه‌ ادبیـات دفاع مقدس، سـاخت 
مستند، نشستن پای روایت‌های شفاهی و سینه‌به‌سینه، تماشای 
دقیـق آثـار قبلـی و آسیب‌شناسـی آنهـا، اندکـی خوش‌سـلیقگی و 
بیـن خامـوش ایـن سـینما را بـرای نسـل  ر بلـوغ و نبـوغ فکـری، دو

کـرد.  زد، روشـن 

کسرا قنبری
خبرنگار

سیر قهرمان‌ها در سینمای دفاع مقدس

حاجی، قهرمانت رو  کشتن!

زمنده‌هـا بـه جـای اسـلحه و تجهیـزات می‌گفتنـد نقـل و نبـات،  ر
همیشـه در حـال توسـل و ذکـر بودنـد، یـک پیرمـرد از آن گوشـه‌های 
کریـز پیـدا می‌شـد کـه حرف‌هـای حکیمانـه بزنـد و آخـر قصه‌هـا  خا
کلـی فیلم‌هـای دفـاع  هـم بـا شـهادت تمـام می‌شـد. اینهـا فضـای 
کـه الگـوی مشـخصی  70 بـود. فیلم‌هایـی  60 و  مقـدس دهه‌هـای 
همیـن  بـا  و  شـتند  ا د ی  ز شخصیت‌سـا و  ن  سـتا ا د د  پیشـبر ر  د
الگـو مخاطـب خـود را پـای روایـت می‌نشـاندند. در فیلـم »آخریـن 
شناسـایی«، بعد از عملیات شناسـایی و ازخودگذشـتگی رزمنده، 
یـاد می‌زنـد کـه: »حاجـی، سـیدتو کشـتن!«  سـرباز پشـت بی‌سـیم فر
ایـن دیالـوگ بـا اینکـه امـروز به‌عنـوان اصطلاحـی کنایـی و طنازانـه 
از فقـدان چیـزی بـه کار مـی‌رود، امـا در دهـه 70 یکـی از اثرگذارتریـن 
صحنه‌هـای جنگـی در فیلم‌هـای دفـاع مقـدس را رقـم زده بـود. 
صحنه‌هایـی کـه در سـینمای آن روز بـا درگیـر سـاختن احساسـات 
بـردن نشـانگان مذهبـی،  کار بـه  و  مخاطـب در لحظـه شـهادت 
مخاطـب  بـرای  زمنـده  ر ز  ا عصمـت  دارای  و  مقـدس  یـری  تصو

گرفتیـم و آیـا اصال  می‌سـاخت. چـرا از ایـن دسـت فیلم‌هـا فاصلـه 
فاصلـه گرفتـن از کلیشـه‌های روایـی جنـگ بـه نفـع سـینمای دفـاع 

مقـدس بـوده اسـت؟ 
تغییـر لحـن فیلم‌هـای دفـاع مقـدس داسـتانی طولانـی دارد که شـاید 
بتوان ابتدای این داستان را در اولین سال‌های دهه 70 جست‌وجو 
کانونـی  کـه سـاخت فیلـم »لیلـی بـا مـن اسـت« نقطـه  کـرد؛ زمانـی 
روایـت را از رزمنـدگان فرشـته‌خو بـه انسـان‌های معمولـی تغییـر داد. 
یژگی‌های  داسـتان صـادق مشـکینی به‌عنـوان یـک عـکاس بـا تمام و
خـوب و بـد انسـانی، تصویـر جنـگ را واقع‌گرایانه‌تـر و در دسـترس‌تر 
یـان سـاخت کمدی‌هـای دفـاع مقـدس بـا وجـود  سـاخت. ادامـه جر
برآینـدی مثبـت در  بـه آن،  تمـام موضع‌گیری‌هـای منفـی نسـبت 
ی روایت‌هـای جنـگ داشـت. امـا ایـن تنهـا تغییـر در رونـد  اثرگـذار
یخ جنگ تحمیلی، هنرمندان  روایت‌ها نبود. با فاصله گرفتن از تار
خوانش‌هـای متفـاوت خـود از جنـگ را بـه تصویـر درآوردنـد. در دهه 
80 فیلم‌هایی در گونه دفاع مقدس به نمایش درآمدند که جنگ را 
ی پیامدهـای  یـف کردنـد و بیشـتر رو پیرامـون مسـاله اصلـی خـود تعر
گـوار جنـگ تکیـه داشـتند. فیلم‌هایـی ماننـد »دوئـل«، »گیلانـه«،  نا

»پـاداش سـکوت« و »سـیزده 59« از مهم‌تریـن آثـار ایـن گونـه بودنـد. 
یـان از سـال‌های دهـه 70 و بـا فیلم‌هایـی نظیـر »آژانـس  البتـه ایـن جر
؛ غریبـه کوچـک« آغـاز شـده  شیشـه‌ای«، »از کرخـه تـا رایـن« و »باشـو
بـود. در هـر دو دسـته ایـن فیلم‌هـای دفـاع مقـدس از میـدان روایـت 
نمی‌شـود و نقطه کانونی داسـتان در جایی غیر از تنش‌های جنگ 
اسـت. امـا تفاوتـی کـه میـان ایـن دو دسـته از فیلم‌هـا وجـود داشـت 
ایـن بـود کـه در فیلم‌هـای دهـه 70 مضمـون اصلـی داسـتان همچنان 
بـر مفهـوم مبـارزه و ایثـار پایبنـد بـود، مفهومـی کـه رفته‌رفتـه کمرنـگ 
80 بـا روایت‌هایـی از جنـس انفعـال و درماندگـی  شـد و در دهـه 

قهرمـان مخلـوط شـد. 
روایت‌هـای سـینمایی غیررسـمی از جنـگ در دهـه 90 وجـه دیگـری 
پیدا کرد. در سال 1390 فیلم »خرس« به کارگردانی خسرو معصومی 
 ،96 و فیلـم »بمـب؛ یـک عاشـقانه« اثـر پیمـان معـادی در سـال 
جنـگ را شـوم و سـیاه و تصویـر آن را در تعـارض بـا مفهـوم زندگـی 
بین از خانه و شـهر روایت  یف کردند. در هر دو این فیلم‌ها دور تعر
کـه  می‌کنـد و بـه نوعـی مسـاله فیلمسـاز در جایـی شـکل می‌گیـرد 
بایـد صلـح و آرامـش برقـرار باشـد، امـا بـه واسـطه جنگـی در گذشـته 

یـا بمب‌هایـی کـه در زمـان حـال بـر خانه‌ها آوار می‌شـوند، سرنوشـت 
آدم‌های داستان تغییر پیدا می‌کند. اینجا دیگر نه مساله دشمن و 
ی که بتواند در جایگاه قهرمانی  دیگری وجود داشت و نه سلحشور
غیـور عرض‌انـدام کنـد. بـه ایـن ترتیـب بهتریـن موقعیـت بـرای تولـد 
فیلم‌هـای ضدجنـگ رقـم خـورد. ایـن خـط روایـت کـه در فیلم‌هـای 
ی نیـز بـه نوعـی تکـرار شـد، در مقابـل روایـت قهرمان‌محـور  بسـیار
در  کـه  فیلم‌هایـی  گرفـت.  ر  ا قـر مقـدس  دفـاع  ارگانـی  فیلم‌هـای 
ی و  ی، روح سلحشـور کردنـد تـا بـا پرتره‌سـاز سـال‌های اخیـر تالش 
مقاومـت را در سـینما نگـه ‌دارنـد امـا اغلـب پرگـو و محتوامحـور از 
آب درآمدنـد. وضعیـت سـینمای دفـاع مقـدس از ایـن دوراهـی بـه 
پیش نگرفت. انتخاب میان سینمای جنگی تلخ  بعد راه خوبی در
واقع‌گرایانـه و سـینمای ارگانـی شـعاردهنده افقـی روشـن بـرای ایـن 
ژانر ایجاد نکرد. قهرمان به‌عنوان مهم‌ترین عنصر روایت‌های دفاع 
مقـدس در ایـن دوراهـی یـا مغفـول واقـع شـد یـا تصویـری مخدوش به 
خـود گرفـت. حـالا گاهـی بعـد از دیـدن بعضـی فیلم‌هـای جنگـی و 
در فقـدان سـینمای عزیـز دفـاع مقـدس پیـش خودمـان می‌گوییـم: 

»حاجـی قهرمانتـو کشـتن«!

مریم شوندی
خبرنگار

علی نقدی
خبرنگار

محمد قربانی
منتقد و خبرنگار

تکنیک‌زدگی در سینمای دفاع مقدس

تقلید کورکورانه از هالیوود

سـینمای دفـاع مقـدس کـه در دهـه 60 حـول رشـادت و حماسـه و در 
دهه‌هـای 70 و 80 بـا تمرکـز بـر وجـوه اجتماعـی و سـوژه‌های متفاوت‌تـر 
تکویـن یافـت، در دهـه 90 خورشـیدی دچـار فـراز و فرودهایـی شـد کـه 
شـاید بتـوان تکنیک‌زدگـی را از مهم‌تریـن فرودهایـش دانسـت. زمانـی 
یت سینمای دفاع مقدس ما به ایده‌های بکر و مضامین درخشان  مز
یـه نـگاه در فیلم‌هایـش بـود، امـا در دهـه 90 ایـن موضـوع کمتـر بـه  و زاو

چشـم می‌خـورد. 
سـینمای دفـاع مقـدس در دهـه 90 بـا فیلـم »چ« ابراهیـم حاتمی‌کیـا 
یـک نقطه‌عطـف تـازه را تجربـه کـرد. »چ« بـا سـطح بالایـی از کیفیـت 

از تکنیک‌هـای سـینمایی  بهره‌گیـری  و  تولیـد  سـاخت، دقـت در 
کمتـر در سـینمای ایـران سـراغ داشـتیم.  کـه پیـش از آن  همـراه بـود 
یـک سـکانس اسـتثنایی و کم‌نظیـر سـقوط هلی‌کوپتـر در »چ« وجـود 
داشـت کـه دقـت و جاه‌طلبـی تکنیـکال حاتمی‌کیـا را بازتـاب مـی‌داد. 
اصـولا خـود حاتمی‌کیـا نیـز از »چ« بـه بعـد، بـه جنبـه‌ تکنیـکال و زرق و 
بـرق ظاهـری فیلم‌هایـش اهمیـت بیشـتری مـی‌داد و گویـی وارد مرحلـه 
تـازه‌ای از کارنامـه‌اش شـده بـود. اهمیـت دادن بـه تکنیـک و جلوه‌های 
ویـژه، طبیعتـا نبایـد ضعـف تلقـی شـود و در »چ« نیـز ایـن موضـوع بـه 
یکرد حاتمی‌کیا  استحکام و غنای اثر کمک کرده بود. اما شاید این رو
ی داشـت و نسـل جدیـد فیلم‌هـای دفـاع مقـدس -و در نـگاه  بدآمـوز
کشن و ارگانی- را وارد فضایی کرد که گویی  کلان، فیلم‌های بیگ‌پرودا
همیـن زرق و برق‌هـا و کیفیـت بـالا در سـاخت و طبیعـی نشـان دادن 

، بـه خـودی خـود فیلـم را نجـات  کشـن کار انفجارهـا و تمیـز درآوردن ا
می‌دهد و ارزش افزوده ایجاد می‌کند. ورود نسل جدید و فیلمسازانی 

یسـت در جنـگ نداشـتند، نیـز ایـن وضعیـت را تشـدید کـرد.  کـه ز
در همیـن دوران، سـازمان اوج نیـز به‌عنـوان تولیدکننـده فیلم‌هـای 
یک متولـد شـد و همیـن نـگاه مبتنی‌بـر کیفیـت بـالای  مهـم و اسـتراتژ
فنـی را تشـدید کـرد. بنابرایـن در نیمـه دهـه 90 بـا فیلم‌هایـی مثـل »تنگـه 
یـب« مواجـه شـدیم کـه بـه طـور واضـح یـک نـوع تالش هالیـوودی  ابوقر
بـرای پرداختـن بـه مسـاله دفـاع مقـدس بودنـد. بـه ایـن ترتیـب کـه مثال 
ی کـه بـا فضـای آرمانخواهانـه و نظـام  بهـرام توکلـی به‌عنـوان فیلمسـاز
ارزشـی مرتبـط بـا جنـگ بیگانـه اسـت، یـک فیلـم پرخـرج سـاخت کـه 
یژگی‌هـای سـمعی-بصری آن  کیفیـت سـاخت و و کسـی ایـرادی از 
یـه نـگاه و نزدیـک شـدن بـه سـوژه و همـدل  نگرفـت، امـا بـه لحـاظ زاو

کـردن مخاطـب بـا قهرمانـان و چیزهایـی از ایـن قبیـل، بسـیار تهـی 
بـود. خـود حاتمی‌کیـا نیـز دو فیلـم »بادیـگارد« و »بـه وقـت شـام« را -کـه 
گرچـه مسـتقیما روایتگـر وقایـع جنـگ تحمیلـی نبودنـد- سـاخت کـه 
ی قـوی بـودن در تکنیـک و ضعیـف بـودن  یکاتـور همیـن وضعیـت کار

در پرداخـت دراماتیـک و بیـان سـینمایی را داشـتند. 
گلـی«،  « و پـس از دهـه 90، »اتاقـک  گـردو فیلم‌هایـی مثـل »درخـت 
»مجنـون« و »قلـب رقـه« ازجملـه فیلم‌هـای موخـر دفـاع مقدسـند کـه 
اسـیر تکنیک‌زدگـی شـده‌اند. در ایـن فیلم‌هـا گویـی فیلمسـازان مـا بـه 
ی مناسـبات سـینمای هالیوودند که هرچند کیفیت  دنبال بومی‌سـاز
زدوخوردهـا و بـزن بکوب‌هـا را بـه اسـتاندارد روز دنیـا نزدیـک می‌کنـد، 
امـا کمکـی بـه چفت‌وبسـت قصـه و مهم‌تـر از آن، انعـکاس آرمان‌هـا و 

یرمتـن نمی‌کنـد.  نظـام فکـری در ز
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